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ترك گناه و قبولي در دانشگاه اصلي
مبارزه با نفس، تنها به اراده و طلب توفيق از خداوند نياز دارد. داستان‌هاي زيادي در احوال عارفان و پيامبران در مبارزه با شهوت در كتب مختلف آمده است كه شايد بعضي آن را مربوط به گذشته بدانند و يا بگويند فلاني پيامبر بود و يا فلاني در خانواده علم و دين رشد يافت و هزاران اما و اگر ديگر. 
مي‌گويند: اگر حضرت يوسف عليه‌السلام گناه نكرد چون خود پيامبر بود و در خانواده وحي پرورش يافت و پدر و مادرش از بهترين‌هاي آن روزگار بودند. مي‌گويند زمينه گناه فراهم نيست وگرنه كسي نمي‌تواند خود را در برابر گناه به خصوص گناهان جنسي كنترل كند. مي‌گويند: يوسف عليه‌السلام فقط يك‌بار در معرض گناه قرار گرفت. مي‌گويند تاريخ پر است از داستان علما و عرفايي كه در برابر ديو شهوت به زمين خورده‌اند و نتوانستند خود را كنترل كنند، ما كه جاي خود داريم.

در سال 1365 جواني مشكلي برايش به‌وجود آمد و چون در خانواده‌اي غير مذهبي بزرگ شده بود نمي‌دانست از چه كسي بايد كمك بگيرد. به اين دليل چون مشكل در رابطه با زنان بود، نامه‌اي براي مجله زن روز نوشت. بعد كه مشكلش حل شد نامه دوم را براي اين مجله ارسال كرد. 
اين دو نامه را مجله زن روز در ارديبهشت ماه 1366 در شماره 1114 منتشر نمود. 
خواندن اين دو نامه كافي است و نياز به هيچ شرح و توضيحي ندارد و راه بهانه‌‌جويي و عذرتراشي را بر همگان مي‌بندد.  

(چند خط از نامه‌ها كه به موضوع اصلي ارتباط كمتري داشت حذف شده است.)

به نام خداوند بخشنده و مهربان
... سلام من را از اين فاصله دور پذيرا باشيد. آرزو مي‌كنم كه در تمام مراحل زندگيتان موفق و مؤيد و سلامت باشيد ...  اما دليل اين‌كه امروز در اين هواي باراني، اين برادر كوچكتان تصميم گرفت با شما درد دل كند، مشكل بزرگي است كه بر سر راهش قرار گرفته است. جريان را برايتان بازگو مي‌كنم:
من پسري 17 ساله هستم و در خانواده‌اي مرفه و ثروتمند، زندگي مي‌كنم. اما چه ثروتي كه مي‌خواهم سر به تنش نباشد. پدر و مادر من هر دو پزشك هستند و از صبح زود تا پاسي از شب را در خارج از منزل سپري مي‌كنند. تازه وقتي هم به خانه مي‌آيند از بس خسته و كوفته هستند زود مي‌ر‌وند و مي‌خوابند. اصلاً در طول روز يك‌بار از خود سؤال نمي‌كنند كه پسرمان (يعني من) كجاست؟ حالا چه‌كار مي‌كند؟ با چه كسي رفت و آمد مي‌كند؟
اما خوشبختانه به حول و قوه الهي من پسري نيستم كه از اين موقعيت‌ها سوء استفاده كنم و خودم را به منجلاب فساد بكشانم. البته اين مشكل اصلي من نيست چون من ديگر به اين بي‌توجهي‌ها عادت كرده‌ام و از اين‌كه آن‌ها اصلاً به من كاري ندارند كه كجا مي‌روم و چه مي‌پوشم و يا كجا مي‌گردم تعجب نمي‌كنم، بلكه مشكل اصلي من از حدود يك‌سال پيش شروع شد. پدر و مادرم به‌دليل اين‌كه من تنها بچه خانواده هستم و ضمناً وضع ماديشان هم خوب است، دختر خاله‌ام را كه در خانواده‌اي متوسط زندگي مي‌كند به فرزندي كه چه عرض كنم به سرپرستي قبول كردند. (البته لازم به تذكر است كه دختر خاله‌ام هم‌سن خود من است). بله از آن تاريخ به بعد مشكل من شروع شد و خانه‌ي آرام و ساكت ما كه در طول روز كسي جز من در آن زندگي نمي‌كرد تبديل به زندگي پسري شد كه سعي در دور كردن هواي نفس دارد با دختري كه به مراتب از شيطان هم پست‌تر و گناه‌كارتر و حرفه‌اي‌تر است. تنها كارهاي دختر خاله‌ام را در يك جمله خلاصه مي‌كنم:
« درخواست از من براي انجام بزرگ‌ترين گناه كبيره »
مي‌دانم كه حتماً منظور من را فهميده‌ايد و لازم به توضيحات اضافي نيست. همان‌طور كه گفتم پدر و مادرم حدود 17 ساعت از روز را در بيرون از منزل به سر مي‌برند يعني از 6 صبح تا 11 شب، من هم از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر مشغول تحصيل هستم يعني حدود 10 ساعت از روز را با دختر خاله‌ام در خانه تنها هستم. و همان‌طور كه گفتم دختر خاله‌‌ام يك لحظه من را تنها نمي‌گذارد، دائماً در سرم فكر گناه را مي‌اندازد. بارها در طول روز از من درخواست گناه مي‌كند. البته من پسري نيستم كه تسليم حرف‌هاي او شوم، هميشه سعي مي‌كنم از او خودم را دور كنم ولي او مانند شيطاني است كه سر راه هر انساني ظاهر مي‌شود و او را درون قعر جهنم پرتاب مي‌كند و براي همين است كه من از او احتراز مي‌كنم ولي او دست از سر من برنمي‌دارد.

تو را به خدا كمكم كنيد. چه‌طور جواب اين حرف‌هاي چرب و نرم او را بدهم؟ من بعضي وقت‌ها فكر مي‌كنم كه او شيطاني است كه از آسمان به زمين آمده تا تمام عبادات چندين ساله‌ي من را دود و نابود كند و سپس دوباره به آسمان برگردد. خواهران عزيز كمكم كنيد. من چه‌طور مي‌توانم او را سر راه بياورم؟ هر چه به او مي‌گويم دست از سرم بردار، گوشش بدهكار نيست. هر چه به او مي‌گويم، شخصيت زن اين نيست كه تو داري انجام مي‌دهي، اصلاً گوش نمي‌كند. مي‌ترسم آخر و عاقبت كاري دست من بدهد. دوست ندارم كه تسليم او بشوم. باور كنيد حتي بعضي وقت‌ها من را تهديد هم مي‌كند.
البته فكر مي‌كنم همه‌ي اين بدبختي‌ها به‌خاطر اين است كه من يك مقداري زيبا هستم. فكر مي‌كنم اگر اين موهاي طلايي و پوست روشن را نداشتم حتماً اين مشكل سرم نمي‌آمد.
روزي هزار بار از خداوند درخواست مي‌كنم كه اين زيبايي را از من بگيرد. دوست داشتم در خانواده‌اي فقير زندگي مي‌كردم و زشت‌ترين پسر روي زمين بودم ولي گير اين دختر خاله شيطان صفت نمي‌افتادم كه نمي‌گذارد من تا قبل از ازدواج پاك بمانم.
البته تا حالا كه من تسليم خواهش‌هاي او نشده‌ام ولي مي‌ترسم كه بالاخره من را وادار به تسليم كند. خواهران خوبم كمكم كنيد، نگذاريد اين برادرتان پاكي خود را از دست بدهد. بگوييد به او چه بگويم و چه‌طور او را ارشاد كنم تا دست از هواي نفس خود بردارد و من را هم اين‌همه آزار ندهد؟ چه‌طور او را مانند يك دختر مسلمان بكنم و چه‌طور مي‌توانم طرز فكر و رفتار و عقيده‌اش را تغيير دهم؟ ضمناً فكر نمي‌كنم كه در ميان گذاشتن اين مسئله با پدر و مادرم فايده‌اي داشته باشد چون آن‌ها نه وقت و نه حوصله‌ي فكر كردن به اين مسائل را ندارند، تازه اگر هم داشته باشند هيچ عكس‌العملي نشان نمي‌دهند، چون رفتار آن‌ها هم در بيرون از خانه، دست كمي از رفتار دختر خاله‌ام در خانه ندارد. اميدوارم كه هر چه زودتر من را كمك كنيد. خواهران گرامي جواب نامه‌ام را به اين آدرس به صورت كتبي بدهيد كه قبلاً تشكر و سپاس‌گذاري مي‌كنم.  با تشكر مجدد. برادرتان امير
پاسخ مجله زن روز

برادر گرامي سلام عليكم 
حتماً موضوع را با خانواده خود در ميان بگذاريد. زيرا آگاهي خانواده‌تان مي‌تواند براي شما مؤثر باشد.    موفق باشيد. 
در چنين مواردي واقعاً انسان در مي‌ماند كه چه بگويد و راهنمايي بسيار سخت است. به همين دليل مجله زن روز با اين‌كه اين جوان نوشته بود كه گفتن مطلب به پدر و مادرش فايده‌اي ندارد، در پاسخ نوشت موضوع را با پدر و مادر خود در ميان بگذاريد.

وقتي كسي بخواهد كه هدايت شود خداوند خود او را هدايت مي‌كند. نامه‌ مجله زن روز وقتي رسيد كه روح امير به عالم بالا پرواز كرده بود و مدير دبيرستاني كه امين در آن تحصيل مي‌كرد در پاسخ مجله زن روز نوشت:

بسمه تعالي    مجله محترم زن روز: 
با سلام، برادر امير ...  در تاريخ 5/10/1365 در عمليات كربلاي 4 به شهادت رسيده‌اند. نامه شهيد ضميمه مي‌شود. با تشكر رئيس دبيرستان شهيد . . .  

و اين هم آخرين نامه اين مجاهد في سبيل‌الله در جهاد اكبر و جهاد اصغر

بسم رب الشهداء و الصديقين
سلام، سلامي به گرماي آفتاب خوزستان و به لطافت نسيم بهاري از اين راه دور براي شما مي‌فرستم. مدت‌هاست كه منتظر نامه‌ي شما هستم ولي تا حالا كه عازم دانشگاه اصلي هستم، جوابي از شما دريافت نكرده‌ام. البته مطمئن هستم كه شما نامه‌ام را جواب خواهيد داد ولي وقتي شما جواب بدهيد من اميدوارم كه ديگر در اين دنياي فاني نباشم. 
حدود يك هفته بعد از اين‌كه براي شما نامه‌اي نوشتم و گفتم خواهر خوانده‌ام من را ترغيب به گناه كبيره‌ي زنا مي‌كند، شبي در خواب ديدم كه مردي با كت و شلوار سبز در خيابان من را ديده است و به من گفت: « امين، برو به دانشگاه اصلي، وقتت را تلف نكن».

من اين خواب را از روحاني مسجدمان سئوال كردم و ايشان گفتند كه دانشگاه اصلي يعني جبهه. من‌هم از اين‌كه خدا دست نياز من را گرفته بود و راهي به روي من گشوده بود خوشحال شدم و حال عازم جبهه‌ي نور عليه تاريكي هستم. البته اين نامه را به كادر دبيرستان مي‌دهم تا اگر خوشبختانه من شهيد شدم و بعد از شهادت من نامه‌ي شما آمد، اين را برايتان پست كنند تا از خبر شهادت من آگاه شويد.
... همان‌طور كه در نامه قبلي هم نوشته بودم پدر و مادر من آدم‌هاي درستي نيستند و رفتار و گفتار و كردارشان غربي است و خواهر خوانده‌ام هم كه اين موضوع را بعد از آمدن به منزل ما ديد، فكر كرد من‌هم زود تسليم مي‌شوم ولي او كور خوانده است. من مدت‌ها با شيطان مبارزه كرده‌ام و خودم را از آلودگي حفظ كرده‌ام. ولي فكر مي‌كنيد كه من تا كي مي‌توانستم در مقابل اين شيطان دخترنما مقاومت كنم و براي همين و با توجه به خوابي كه ديده بودم تصميم گرفتم كه خودم را به صف عاشقان حقيقي خدا پيوند بزنم و از اين دام شيطاني كه در جلوي پايم قرار دارد، خلاصي پيدا كنم. 
من مي‌روم اما بگذار اين دختر فاسد بماند، من فقط خوشحالم كه حال كه عازم جبهه هستم، هيچ گناه كبيره‌اي ندارم و براي گناهان ريز و درشت ديگرم از خداوند طلب مغفرت مي‌كنم.
من مي‌روم ولي بگذار پدر و مادرم كه هر دو دكتر هستند و ادعاي تمدن مي‌كنند بمانند و به افكار غرب‌زده‌ي خود ادامه دهند. اميدوارم كه به زودي از خواب غفلت بيدار شوند. 
من تا حالا به جبهه نرفته‌ام و نمي‌دانم حال و هواي آن‌جا چگونه است ولي اميدوارم كه خداوند ما بندگان سراپا تقصير را هم مورد لطف خودش قرار دهد و از شربت غرور انگيز و مسخ كننده‌ي شهادت به ما هم بنوشاند. اين تنها آرزوي من است. 
پدر و مادرم هيچ‌وقت براي من پدر و مادرهاي درست و حسابي نبودند. هميشه بيرون از خانه بودند و از صبح زود تا نيمه‌هاي شب در حال كار در بيمارستان‌ها و يا مطب خصوصي و يا در مجلس‌هاي فسادانگيزي بودند كه من از رفتن به آن‌ها هميشه تنفر داشته‌ام. هيچ‌وقت من محبت واقعي پدر و مادر را احساس نكردم چون اصلاً آن‌ها را درست و حسابي نديده‌ام. بعد هم كه اين دختر را پيش ما آوردند كه زندگي آرام و بـدون دغدغه‌ي من را تبديل به طوفان مبارزه با گناه كردند. با اين‌همه همان‌طور كه گفتم خوشحالم كه به گناهي كه خواهر خوانده‌ام من را به آن تشويق مي‌كرد، آلوده نشدم... 
قلبم با شنيدن كلمه شهادت، تندتر مي‌زند و عطش پايان ناپذيري در رسيدن به اين كمال در وجودم شعله مي‌كشد. 
همان‌طور كه گفتم اگر خداوند ما را پذيرفت و شهيد شديم كه اين نامه را از طرف رئيس دبيرستان برايتان مي‌فرستند و اگر خداوند ما را لايق و شايسته‌ي رسيدن به اين مقام رفيع نديد و برگشتيم من اگر نامه‌اي از شما دريافت كرده بودم، حتماً جوابش را مي‌دهم. 

البته اميدوارم برنگردم چون آن‌وقت همان آش و همان كاسه است. بيشتر از اين وقت شما را نمي‌گيرم. براي من حتماً دعا كنيد... در پايان آرزو مي‌كنم كه همه‌ي انسان‌هاي خفته ـ مخصوصاً پدر و مادر و خواهر خوانده‌ام ـ از خواب غفلت بيدار شوند و رو به سوي اسلام بياورند....            والسلام علي عباد الله الصالحين








